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Abstract 
The claim of having a direct connection to Imam Mahdi (AS) and acting as 

his deputy has been a recurring theme among false claimants throughout 

history. Sheikh Tusi, in his book Al-Ghaybah, mentions several individuals 

who made such assertions, including Muhammad ibn Nusayr Numayri, 

Ahmad ibn Hilal al-Karkhi, Muhammad ibn Ali ibn Bilal, Husayn ibn 

Mansur al-Hallaj, Shalamghani, and Abu Dulaf al-Katib. In recent 

centuries, others have adopted titles like "Guide of the Ummah," "Imam's 

Deputy," "Intermediate Wali (guardian)," "Fourth Pillar," or "Channel of 

Grace" to claim a status similar to the special deputies of the Imam.  Sufis, 

with their concept of the Perfect Human and belief in the Qutb (Spiritual 
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leadership), also subscribe to the idea of a central, divine human figure 

who, at any given time, acts as an intermediary between God and His 

servants, serving as the channel through which divine grace flows to the 

Earth. Muhammad Gonabadi (Bichareh), known as Mulla Sultan 

Gonabadi, is one of the most prominent contemporary Ni'matullahi Sufis 

who has addressed this issue extensively in his numerous works. In his 

explanations attempting to justify the position of the Sufi Qutb alongside 

the Shi'a Imam, he describes them as the deputies of the Imams in 

spreading the spiritual path (tariqa). He further asserts that a "special 

wilaya (spiritual guardianship) allegiance" must be paid to them. This 

article aims to provide a clear picture of the Qutb's position in 

contemporary Ni'matullahi Sufi thought through a descriptive, analytical, 

and critical approach. We will then compare this concept with the doctrine 

of deputyship (ni'abah) in Imamiyyah thought and present the criticisms 

leveled against it.The findings of this discussion indicate that among Shi'a 

Sufis, particularly the Gonabadis, the title of Qutb is considered equivalent 

to the position of the special deputyship in Imamiyyah. 

Keywords 

Deputyship, Ni'matullahi, Imamiyyah, Mulla Sultan Gonabadi, Qutbiyyah 

(Spiritual leadership). 
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 چکیده
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دهود، آنوان را نایبوان اماموان در نشور طریقوت که برای تاجیه جایگاه قاب صافی کجار امام شیعی ارائوه می
با آنوان صوارت گیورد. در ایون مقالوه بورآنیم بوا رویکوردی « بیعت خاصۀ ولایه»معرفی کرده که لازم است 

اللهی تحلیلی و انتقادی، افزون بر ارائۀ تصایری روشن از جایگاه قاب در اندیشۀ صافیان نعموت - اصیفیت
آمده دسوتمعاصر، آن را با آماز  نیابت در اندیشۀ امامیه بسججیم و نقدهای وارد بر آن را بیان کجیم. نتای  به

رده بوا جایگواه نیابوت دیه، عجاان قاب، هومویژه گجابااز این بحث چجین است که در میان صافیان شیعی، به
 خاص نزد امامیه است.

 هاکلیدواژه

 اللهیه، امامیه، ملاسلاان گجابادی، قابیت.نیابت، نعمت
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و ابهاام در زماان و چرایای  (0380)نو: سیلی ، واود بیش از پانمل گروه در میان صوفیان 

و « صااوفی»در تحلیاال عبااارت  نااام، منیاار بااه سااردرگمیگیری گروهاای بااا ایاا  شااکل

شله اسا . در تعریاف صاوفیه نیاز شای  محمالعلی ماؤذن خراساانی صاوفی « تموف»

و شاش تعریاف « تماوف»دو تعریاف بارای وق(، از اقطاح سلسل  ذهبیه، بیسا 0500)

. صوفیان در تعریف از ماهی  تموف (49، ه 0390)خاوری، بیان لرده اس  « صوفی»برای 

انل و در بیاان خاود تالاش لردنال صاوفی را تواه داشاته« طریق »و « شریع »به تمایز 

اوینلۀ طریق  و حقیق  دی  معرفی لننل. هم  فرق صوفیه معتقلنل له برای رسیلن به 

معرف  تام و لامل، گذر از ماهر دی  )شریع ( لازم اس  و راه آن، تواه به م از دیا  

. هماا  (094، ه 0349؛ گنابااادی، 49، ه 0390)خاااوری، )طریقاا ( و م اازِ م ااز )حقیقاا ( اساا  

صوفیان معتقلنل له طی طریق  از باا رهنماایی قطا  امکاان نالارد و سرسلسال  هما  

و « ذهبیاه»ویژه . صاوفیان شایعی، باه(030، ه 0390)خااوری، اسا   ×اقطاح حضرت علی

گمان دارنل له هر قطبی از قط  پیشی  خود اااازۀ دساتگیری مریالان را « نعم  اللهیه»

و در نگاااه برخاای، ایاا  ااااازه از طریااق انیاال  (000 ، ه0349)گنابااادی، دارد )نااص دارد( 

 شود و اگر فردی بلون ااازه از قط  پیشای  باهوصل می #ب لادی به حضرت مهلی

نیسا  و اماری حارام و گنااهی  #گری معنوی بپردازد، ماأذون از اماام مهالیهلای 

های صاوفیه، رهبار و قطا  نابخشوده انیام داده اس . از ای  رهگذر، هریاو از سلساله

و باه تعبیار  (000، ه 0390)نو: خاوری، داننل میاز می #خود را فقط از اان  امام مهلی

اهمی  و  (030 - 050 ، صص«الف»0303)گنابادی لننل لقی میهای دیگر را باطل تدیگر، سلسله

هاای ضرورت تحقیق در ای  موضوع از ای  روسا  لاه صاوفی  گنابادیاه یکای از گروه

پرطرفلار تموف ملعی تشیع در ایران اس  و مسیر ورود به ای  گروه فکاری، بیعا  باا 

هبار بلکاه تعهال باه قط  و قبو  ولای  وی اس . ای  بیع  نه از انس تعهل باه یاو ر

قرار گرفته و از طریق الهام الهای و باا تأییال  #فردی اس  له مورد عنای  امام مهلی

تحلیلای  - خلای متعا  به لرسی نشسته اس . در ای  مقاله برآنیم با رویکردی توصایفی
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اللهی و انتقادی، افزون بر ارائ  تمویری روش  از اایگاه قط  در انلیش  صوفیان نعما 

 ، آن را با آموزۀ نیاب  در انلیش  امامیه بسنییم و نقلهای وارد بر آن را بیان لنیم.معاصر

در « نیابا  خااه»نگارنلگان در مسئل  مورد نظر و ارتباط معنای قطبیا  باا آماوزۀ 

تاوان پیشاین  تحقیقای رو نمیدوران غیب ، مقاله و نوشتاری را به دس  نیاوردنال؛ ازایا 

در میاان صاوفیه « قطبی »یاف . اگرچه با تواه به حساسی  معنای مرتبطی با عنوان مقاله 

و ادعای لرام  و اایگاه ویژه برای آن، منتقالان همیشاه ایا  مفهاوم را نقال و بررسای 

بررسای »تری  تحقیقات، ازامله شهسواری شایرازی باا عناوان بسا نزدیونل و چهالرده

نقش پیر و ولای در انلیشاه اهال »نوان و فخرائی با ع« شأن و مقام قط  در انلیشه صوفیه

ها و نقالها، و لاوچکی خیرآباادی شله به همایش ملی تماوف، شاخماهارائه« تموف

 ( را بتوان برشمرد.0330)

 مفهوم نیاب  خاص در میان امامیه. 1

وام گرفتاه شاله، و معناای آن در ل ا ، واردشالن و نازو  اسا  « نوح»نیاب  از ریش  

آن را به معناای قرارگارفت  باا قمال و   . برخی محققان ریش(004، ه 0 ق، 0404منظاور، )اب 

لارگیری ایا  واژه در لارهاای . ل اویی  باه(093، ه 00،  0398)مماطفوی، انل اختیار دانسته

انال یو فرد را به معنای ورود در مقام و اایگاه وی، و قائم مقام شلن برای او بیان لرده

« عام»بودن ای  نیاب ، قیلی اس  له در برابر عنوان « خاه» (380، ه 8ق،  0453)فراهیلی، 

 ^تاوان در گفتااری از ائما  اطهااربودن قرار گرفته اس  و ایا  قیال را نمی« فراگیر»و 

هاای مهالوی وارد استیو لرد و درواقع عالمان شیعی آن را در ادبیات مرتبط باا آموزه

مان شیعه معتقلنل برخی نایبان حضارت انل. واه قراردادن ای  قیل، آن اس  له عاللرده

ای در دوران های مشخص ایشان، به مقام ویژهلننله به نامبا نص و دلیل اشاره #مهلی

بارای هار « نایبان عام»و در برابر آن از عنوان  (404تاا، ه )طوسی، بیانل غیب  ص ری رسیله

و روایاات را داشاته باشال،  فقیهی له توانایی استنباط احکام از منابع معتبری، ماننل قرآن

 انل.استفاده لرده

، در متاون قالما بیاان نشاله اسا  و بیشاتر در «نای  خاه»یا « نیاب  خاه»عبارت 
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، (345، ه 0ق،  0403؛ مفیال، 300تاا، ه )طوسای، بی« سافیر»هاای معرفی ای  چهاار نفار، عناوان

، (009، ه 0  تاااا،خلکاااان، بی؛ اب 403 ، ه0،  0383؛ طبرسااای، 049ق، ه 0404)السااالآبادی، « بااااح»

 (005، ه 0403)طباری )منساوح(، « نایا »یاا باه صاورت مطلاق،  (300تاا، ه )طوسی، بی« ولیل»

استفاده شله اس . امروزه نیاب  خاه اصطلاحی اس  له در مباحاث مهالوی باه لاار 

وی را باا ناص صاریح  #رفته و مراد از آن اشاره به افرادی اس  لاه حضارت مهالی

اانشی  خود در میان شیعیان مشخص لارده اسا  و او ومیفاه دارد تاا در دوران غیبا  

باشال و باه اماور سیاسای،  #ص ری واسط  میان عالمان دینی و مردم با حضرت مهلی

از طریاق ناماه  #اقتمادی و فرهنگی آنان رسیلگی لنل. ارتباط وی با حضرت مهلی

ق(، 090امیه چهار نفر را به ناام هاای عثماان با  ساعیل عَماری )یا دیلار اس . شیعیان ام

ق( و علای با  محمال سامری 309ق(، حسای  با  روح ناوبختی )350محمل ب  عثمان )

انل و معتقلنل له ای  مقام ااز بارای آنهاا نیسا . ق( نای  خاه دانسته303)صیمری( )

های ای  دسته از وللا، تعیای  باا . ازامله ویژگی(00، ه 0450؛ شهبازیان، 333تا، ه طوسی، بی)

برای  #نص مستقیم امام یا با واسط  نای  خاه قبلی، ارتباط مستقیم با حضرت مهلی

باه صاورت مکتاوح و   #دریاف  پاس  از ایشان، دریاف  دستورات حضارت مهالی

شفاهی ، ارائه لرام  بارای اثباات حقانیا  خاود باوده و حفاظ و سرپرساتی ااتمااعی 

ادی شیعیان را عهله دار بوده انل.  مکتوح و ارائا  لراما  بارای اثباات ،فرهنگی و اقتم

انال دار بودهخود و حفظ و سرپرستی ااتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی شیعیان را عهله

انل له تعلاد نایباان خااه منحمار . عالمان امامیه تمریح لرده(953، ه 0ق،  0400)صلر، 

شاله باه علای مطل  به دلایلی، ازامله توقیاع ارسا در چهار نفر اس  و برای اثبات ای  

. ایا  انحماار ماورد تألیال (009، ه 0ق،  0330)صلوق، انل ب  محمل سمری تمسو لرده

ق، ه 0400؛ طوسای، 345 ، ه0ق،  0403)مفیال، عالمان امامیه و ااماع آنان قارار گرفتاه اسا  

 .(00و  00، صص 0450؛ برای مطالع  بیشتر، نو: شهبازیان، 333

 مفهوم قطب در تصوف کهن. 2

)سایادی، در اصطلاح عرفان و تموف، قط  رهبر بزرگ اهل طریقا  و حقیقا  اسا  
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یعنی چوح میانی آسیاح له سب  « قط  الرحی». در ای  تعریف، قط  از (940، ه 0450

شود، وام گرفته شله اس ؛ در ای  تعبیر، قطا  را قوام سنگ زیری  و زبری  آسیاح می

انل له ملار اهان واود بر اوس . در دیلگاه عارفان و صوفیان، ه  قط  گفتهاز آن ا

قط  از مردان خلاس  و هلای  خلق به او واگذار شله اس  و از عرش تاا فارش را در 

 الّه ولی گویل:تمرف خود دارد. شاه نعم 

 شی  ما سرمای  گنج و فتوح          قط  عالم نقط  پرگار روح

 (940، ه 0450)نو: سیادی، 

شاود... و عباارت از اراانی معتقل اس  له قطا  گااهی باا ناام غاوث خواناله می

هاسا . از طارف خالای فردی اس  واحل له مورد نظار خالای متعاا  در تماامی زمان

متعا  طلسم اعظم در اختیار اوس . با آن روح حیاات را در باالا و پاایی  هساتی اریاان 

هاای نوی نیز قط  را به همی  صورت تفسیر لرده و نام. تها(09، ه 0305)اراانی، دهل می

المالار را بارای وی برگزیاله اسا  الرشاد و قط الاقطاح و القط  الالبر و قط قط 

 .(0090م، ه 0339)تهانوی، 

 اللهیان معاصر. جایگاه قطب در اندیشۀ نعم 2-1

، فرزنلانش باه گذاری لردق( در ایران پایه030-034الّه ولی )تموفی له شاه نعم 

اللهیاان شالنل، و درمااهر هنل منتقل نمودنل. هنل و درباریان بهمنیان دل ، میزبان نعم 

ها به حیات خود اداماه داد. ها در آن سرزمی  در دادوستل با دیگر فرقهای  طریق  تا قرن

اللهی بسیار انلک اس  و از نام حلود ده نفار لاه اطلاعات ما از ای  بخش تاری  نعم 

لنال. در اواخار اللهیان قاااری بیان شله اس ، تیاوز نمیهای نعم نامهبعلها در ااازه

ق( لاه 0004 م.اللهی به فرمان شاه علیرضاا دلنای )قرن دوازدهم هیری، تموف نعم 

رفتاه پیروانای دانس ، باه ایاران وارد شال و رفتهاللهیان هنل میخود را قط  وق  نعم 

علیشااه دلنای لاه باه یاف  و رونق گرف  و در نقاط مختلف ایاران منتشار شال. معموم

دستور رضاعلیشاه دلنی به ایران آمله بود، توانس  با سفر باه شاهرهای مختلاف ایاران، 

تری  ای  افراد، نورعلیشاه اصفهانی باود اللهی وارد لنل. مهمیق  نعم مریلانی را به طر
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ق باه دسا  آقامحمالعلی لرمانشااهی، 0000علیشااه در ساا  له پس از اعالام معموم

له رضاعلیشاه دلنای قطا  وقا  نعما  ق(، درحالی0009 م.میتهل و عالم لرمانشاه )

د پرشاماری را باه منزلا  مشاای  خاود اللهیه هنوز زنله بود، علم قطبی  برافراش  و افارا

علیشااه منموح لرد. او از اایگاه قطبی ، برای خود اانشی  نیز انتخااح لارد و حسی 

المالر شایرازی، )ناو: نای الخلفا، قط  پس از خاود تعیای  نماود  اصفهانی را با عنوان خلیف

 .(053 -030 ، صص3،  0380

های ای برخوردار اس  و در انشاعاحیژهاز اایگاه و« قط »در میان صوفیه اعتقاد به 

مختلف ای  اایگاه با تعبیرهای مختلفی خوانله شله اس . در میان صوفی  ملعی تشایع، 

 - انلشامرده #صاراح  نایا  خااه اماام زماانبرخی از دراویش، قط  خاود را به

یلی باا زاده زعلیشاه قط  سلسل  ذهبیه معتقل بود له استادش آقا شی  ابراهیم اماممقرح

. (94، ه 0390)ناو: ملرسای چهااردهی،  - امام عمر ارتباط داشته و نای  خاه ایشاان اسا 

صاراح  دارای مقاام نیابا  خااه پوشای لردنال و قطا  خاود را بهبرخی دیگر پرده

ها و در مقام عمل و بر اساا  مباانی تعلیمای و اسارار معرفی نکردنل؛ اما در میان عبارت

  بلون چون و چرا از وی، و به تمساو در شاریع  و طریقا  پش  پرده، به لزوم تبعی

، ه 0،  0303؛ الهای، 30-80، صاص 0،  0383؛ باخرزی، 005، ه 0،  0390)هملانی، از او قائل هستنل 

. آنهاا میتهالان و فقیهاان اصاولی را باطال (009و  005، صاص 0385؛ نو: گناباادی، 04، گفتار 05

داننل؛ زیرا فقیهاان اصاولی اااازه از شاارع مقال  نمی داننل و تبعی  از آنان را اایزمی

. ملاعلای (030، ه 0385)گناباادی، نیسا   ^نلارنل و روش آنها مورد رضاای  اهال بیا 

بنلی افراد به قطا ، ابالا  گنابادی ملق  به نورعلیشاه از اقطاح صوفیه گنابادیه، با دسته

لنال ترسیم می« ناطق واحل»همان مقام و اوتاد، بیانی مشابه با شیخیه دارد و مقام قط  را 

؛ اصافهانی، 000، حقیقا  090 ، ه0349)گناباادی، و تمریح به وحلت قط  در هار زماانی دارد 

. به ادعای متون صاوفی  گنابادیاه، قطا  فاردی اسا  لاه ماأذون از اانا  (39، ه 0300

ی اولی  قطا  را تعیای  لردنال، هار قطبا ×اس  و پس از آنکه امام معموم ×معموم

واقع آناان . به(049و  044، 053، صص «الف»0303 ی،)گنابادلنل اانشی  پس از خود را نم  می

دانناال و از ایاا  روی باارای اثبااات می ^ولایاا  خااود را اسااتمرار ولایاا  ائماا  اطهااار
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لاو بقیا  الارض ب یار حیاة »هاایی، ماننال و روای « الماا  دیا »اانشینی خود به آی  

لننل لاه شایعیان بارای استناد می«   الهی باشل فرو میریزد.لساخ ؛اگر زمی  بلون حی

علیشااه، ، لایحا  صالح0380؛ ااذبی، 050، ه 0385)بیالختی، انال لاار بردهبه  ^اثبات ولای  ائمه

. آنها معتقلنل له قط  علم غی  دارد و از اسرار پس پرده مطلع اس  و با عنای  (09 ه

. (000و  058، صاص 0385)بیلختی، لنل را تعیی  می بعلیبه شهود و الهام الهی اس  له قط  

ااازۀ او با ااازۀ ااتهاد عالمان دینی تفاوت دارد؛ زیرا ااازۀ ااتهاد باه منزلا  گاواهی و 

شهادت یو عالم به علمِ فرد دیگری اس ؛ اما ااازه در میان دراویش و صوفیه و اااازۀ 

اناه اسا  و باا ایا  اااازه، تمارف اقطاح، اااازۀ تمارف در وااود و اااازۀ فرمانروای

رو ولایا  مشاای  ؛ ازای (305-350 ، صص0385)بیلختی، دهل تکوینی در قط  بعلی ر  می

. آنها معتقلنل له شناخ  اقطاح (043، ه 0384)تابنله، داننل می ×را تیلی ولای  معموم

)گناباادی، وااا  اسا  « م  مات و لم یعرف امام زماناه ماات میتاة ااهلیاة»بنا بر روای  

. صاوفیه (43، ه 0385)گناباادی، و هرلس از وی سرباز زنل، لافر اس   (030و  43، صص 0385

به حلی اس  له اگار فاردی در عالم پاذیرش ولایا  « قط »گوینل له لزوم شناخ  

قط  مقمر باشل، اهنمی اس  و اگر قاصر باشل، در لحظ  مرگ، قط  زمان وی را باه 

)ناو: شود و اگر انکار لنال، اهنمای اسا    لنل، هلای  میدهنل؛ اگر بیعاو نشان می

. آنها معتقلنل لاه بااحِ لسا  علام و (090، ه «الف»تا و لیوان قزوینی، بی 43، ه 0385گنابادی، 

یقینیات در دی  بسته نیس  و در زمان غیب  نبایل از طریق میتهلان و فقهای اصاولی باه 

، 005، ه 0349)گناباادی، به علم و یقای  هساتنل احکام دس  یاف ، بلکه اقطاح راه رسیلن 

 (000، حقیق  040، ه 0349)گنابادی، و قط  در زمان ولای  دارای عمم  اس   (083حقیق  

« باه الهاام د »اسا  یاا « تحالیث ملاو یعنای ساخ  فرشاتگان»گویل یا باه و آنچه می

چنی  اس  له اگار مرشال ی ا (088، حقیق  093، ه 0349؛ گنابادی، 000 ، ه«الف» 0303)گنابادی،

ای شاو لنال، و عمال خالاف را حمال بار از قط  خلاف شرع دیل نبایل به قط  ذره

اشتباه خود نمایل و از دستور قط  ولو خلاف شرع باشل، تبعی  لنال و دساتورات او را 

. درنهایاا  ملاساالطان محماال (000، ه 0303؛ گنابااادی، 009، ه 0385)گنابااادی، اااارا نمایاال 

برای بیع  با قط  قائل اس  له اگر لسی پیونل خود با قط  را نگسالل و تاا  اایگاهی
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آخر عمر بر عهل خود باشل حتای اگار گنااه اا  و اناس را باه گاردن بکشال، بخشایله 

)گناباادی ، گاردد شود و هم  گناهانش به واسط  بیع  با قطا  باه حسانات تبالیل میمی

 .(003و  058، 00، 04، صص 0303، گنابادی، 0385

های آنچه گفته شل قسمتی از بیانات صوفیانه در عظم  قطا  اسا  و بناا بار نوشاته

اسا ، اقطااح  له خود از مشای  صاح  اااازۀ صاوفی  گنابادیاه باوده« لیوان قزوینی»

لنل. لیاوان های آشکارشان ازئی از آن را بیان میای دارنل له نوشتهسخنانی پس پرده

لننال لاه ماا ها در ابتلا و بارای عاوام مریالان اعالام میقزوینی معتقل اس  له گنابادی

نای  طریقتی امام هستیم؛ اما در میان خواه خود چنی  معتقلنال لاه ایا  نایا ، خاود، 

؛ ناو: لیاوان 084، ه «ح»تاا )لیاوان قزوینای، بیامام  زمانه دارد و همه چیز در اختیاار اوسا  

نویساال لااه ملاساالطان محماال . وی می(455 و 338، 000، 000، 090، صااص «الااف»تااا قزویناای، بی

 هیچکس غیر از خودش را قبو  نلاش  و در پاسا  باه پرساش لیاوان قزوینای لاه آیاا 

 اگر لسی از فقها تقلیال لنال و شاما را قباو  نلاشاته باشال و یاا اینکاه از اقطااح دیگار 

 م یابال یاا اهال اهانصوفیه تبعی  نمایال و شاما را هام مارد محترمای بلانال، نیاات می

 گویل:اس . می

هرله باشل به هر دی  و به هار عمال بالون انحماار ارادت باه ما  روی بهشا  

نخواهل دیل؛ اگرچه به هم  انبیا و ائمه معتقل باشال و هما  وااباات را ادا لنال، 

دنیاا باشال خواه به ااتهاد خودش و خواه به تقلیل و خواه ازهال زماناه و تاارک 

 .(094 ه ،«الف» تا)لیوان قزوینی، بی

د و معتقال اسا  لاه میالان ^همچنی  ملاعلی گناباادی خاود را مظهار اهال بیا 

همگان بایل از وی تبعی  لننل و حتی اگر انبیا نیز امروز بیاینل، وی وصی دوران اس  و 

. نکاات (004و  003 ، صاص«الاف»تاا )لیاوان قزوینای، بیشونل در صورت علم تبعی  هلاک می

ای دیگار در وقاایع تااری  ایاران، باه ناام قزوینای را نویسانلهشله از اانا  لیاوان بیان

نویسال لاه ش تأییال لارده، و چنای  می0300المورخی ، متوفای عبلالحسی  خان ملو

المورخی ، )ملاونامیاله اسا   #علی گنابادی خود را نای  خااه اماام عمارملاسلطان

 .(940، ه 0،  0389
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 یاب  در اندیشۀ ملاسلطان گنابادیمبنای مشروعی  ن« اذن و اجازه»مفهوم . 3

تری  مفاهیم در انلیش  صوفیان  سلطان محمل گناباادی و دو مفهوم اذن و ااازه از بنیادی

 شاود. ملاسالطان گناباادی و اانشاینان اتباع اوس  و در سراسار آثاار آناان مشااهله می

 وی مشااروعی  خااود در نیاباا  باارای گاارفت  بیعاا  خاصاا  ولویااه ادعااایی و نیاباا  در 

 داننل له باه گفتا  ایشاان، باه صاورت دسا  باه دسا  ای مینشر امور طریق  را ااازه

  بااه آنهااا رساایله اساا  ^بماالرٍ( از امامااان معمااوم)یاالا  بیاالٍ( و سااینه بااه سااینه )صاالرا  

 گردد لطان، حقیق  ولای  نیز به مسائل  اااازه باازمی. از نظر ملاس(093، ه 0349)گناباادی، 

 نیاز میاازبودن او از ساوی خلاونال اسا . سالطان  ×تری  ویژگی اماام معماومو مهم

 باار  ،^محماال گنابااادی بااا تشاابیه اایگاااه مشااای  تمااوف بااه اایگاااه امامااان معمااوم

 نما  نایا  و چنانچه معرفا  نیابا  و »نویسل: لنل و میاهمی  مسئل  ااازه تألیل می

ااز ناصّ ساابق و اااازۀ  ×و نایا  اماام ×نیز ممک  نیس  پاس میازان معرفا  اماام

. ملاسالطان اهال علام را لسای (059، ه «ح»0303 ،)گناباادی]...[«  صاح  ااازه نتوانل باود

. گناباادی (03، ه «ح» 0303)گناباادی، دانل له باه اااازۀ ساابقی  دعاوت و تعلایم نمایال می

را بر مسئل  ااازه حمال «  ااهلی  ات و لم یعرف امام زمانه مات میتم  م»روای  مشهور 

 نویسل:لنل و میمی
و اخباری له دلال  دارد بر اینکه لسی له بمیرد و از برای او امامی نباشل مرده 

اس  به نوع مردن زمان ااهلی  یا مارده اسا  بار لفار یاا ضالال ، تماام آنهاا 

دلال  دارد بر ای  مطل  له بلون اخذ از صاح  ااازۀ الهیه مش و  عبادت یاا 

 .(054، ه 0385)گنابادی، اذلار شلن از طریق شیطان رفت  اس  

بنابرای  هم  مقامات معنوی و دینی و ازامله اثباات نیابا  ایشاان از ائماه و باه طاور 

 ، در نگاه ملاسلطان و اتباع او ربطی مستقیم به مسئل  ااازه دارد.#ویژه امام عمر

 نقد و بررسی. 4

ای اللهیه بیان شله اس ، ااز ادعاا نیسا  و باه مالعآنچه از سوی صوفیه گنابادی  نعم 

 آنان اشکالات مبنایی )لبروی( و مملاقی )ص روی( پرشماری وارد اس .
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ضرورت واود نص از اانا   (00، ه 0450)شهبازیان، الف( موقعی  ویژۀ نیاب  خاه 

و شایعیان امامیاه چهاار  (90، ه 0450)نو: شهبازیان، را برای اثبات ای  مقام دارد  ×معموم

ق(، حسای  با  350ق(، محمل با  عثماان )090ری )های عثمان ب  سعیل عَمنفر را به نام

ق( ممالاق ایا  مقاام 303ق( و علی ب  محمال سامری )صایمری( )309روح نوبختی )

تا، )طوسی، بیداننل و معتقلنل له بنا بر نموصی، ماننل گزارش محمل ب  احمل صفوانی می

 (009، ه 0،  0330)صالوق، ، توقیع شریف (430، ه 0،  0330)صالوق، ، غیاث ب  اسیل (334ه 

)بارای در معرفی نایبی پنیم پس از وفاات نایا  چهاارم  ×و علم نص از اان  معموم

، ممالاقی بارای نیابا  خااه وااود نالارد و (30-00، صاص 0450مطالع  بیشتر، نو: شاهبازیان، 

 درح آن در دوران غیب  لبری بسته شله اس .

ی، سخنی بالون پشاتوانه بنلی نیاب  خاه در ساح  طریقتی و فقهح( ادعای دسته

را باه ولالا   ^علمی اس . هم  اقطاح صاوفیه نماینالگی خاود از اانا  معماومان

باطال  ^انل و اگر اتما  آنها به ائمهوابسته دانسته« انیل ب لادی»و یا « معروف لرخی»

ماهر ای بار دساتگیری باهیابل و داعیاهشود، درعمل ادعایی برای اقطاح صوفیه معنا نمی

لننل له به هر روشی، اتماالی میاان اماام رو تلاش مین باقی نخواهل مانل؛ ازای معنویشا

و انیل ب لادی اییاد لننل. ای  تلاش  #و معروف لرخی، و میان امام مهلی ×رضا

بر نای  خاه بودن یا صااح  اااازه در  ^در حالی اس  له نمی از اان  اهل بی 

)بارای مطالعا  بیشاتر نادرساتی ساخ  صاوفیه له وارد نشا« معروف لرخی»دستگیری شیعیان برای 

را  ^یاو از ائماه، و هیچ(0330؛ هاشامی، 008، ه 3تاا،  دربارۀ معاروف لرخای، ناو: مامقاانی، بی

؛ خااوری، 83و  80تاا، صاص )اساتخری، بینباوده اسا   ×خلم  نکرده، و از یاران امام صادق

ان خاه شمرده شاله نیاز محال و اینکه از شیعی ×و دربانی خان  امام رضا (403، ه 0390

ویژه گنابادیاان درباارۀ . سخنانی له اقطاح صوفیه، باه(008 ، ه3تا،  )مامقانی، بیتأمل اس  

 #و اماام مهالی ×، اماام حسا  عساکری×انیل ب لادی و ااازۀ او از اماام هاادی

هاای نکاردن گزارش، خلاط مباحاث علمای و درک(055، ه 0380)اذبی، انل مطرح لرده

 ، و ادعایی بلون دلیل اس .تاریخی

و خود انیل نیز مورد لطف »گویل: سلطان حسی  تابنله )رضاعلیشاه( دربارۀ انیل می
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بوده، و در لت  راا  در ذلر انیال و فاار  با  حااتم  ×و عنای  حضرت عسکری

. ای  سخ  ناروا در حالی اسا  لاه در مقاام (30، ه 0380)تابناله، « بلان تمریح شله اس 

در  #باا حضارت مهالی« ابوالقاسم انیال ب الادی»هیچ دلیلی بر ارتباط میان نخس ، 

های شیعه و اهل سن  بیان نشله اسا  و مشاخص نیسا  باه چاه اساتنادی، وی را لتاح

انل. در نقل دیگر، اقطاح صوفیه میان و دستورگرفته از ایشان دانسته #نای  امام مهلی

خلاط لارده، و گازارش مرحاوم « انیل ب لادیابوالقاسم »و « انیل قاتلِ فار  ب  حاتم»

فردی غالی  ×انل. نکته اینکه، در زمان امام هادینسب  داده« انیل ب لادی»للینی را به 

شاود اماام واود داشته اس  له ادعاهای دروغای  وی منیار می« فار  ب  حاتم»به نام 

ای  امار را باه « انیل»فتوای قتلش را صادر لنل و یکی از اصحاح ایشان به نام  ×هادی

. (0-8، ه 0،  0300-0303)طوسای،لنل گیرد و حکم شرعی فار  ب  حاتم را اارا میعهله می

شاود، در میان اصحاح شاناخته می« انیل قاتل فار »پس از ای  واقعه، ای  فرد با عنوان 

. (004، ه 0ق،  0450)للینای، لنال وفاات می #و در ابتلای دوران امام  حضرت مهلی

ق 030متوفاای « انیل ب الادی»را با « انیل قاتل فار »ه اقطاح صوفیه ای  اس  له اشتبا

مذه  امامیاه نلاشاته و باه تماریح مناابع « انیل ب لادی»انل. افزون بر اینکه، خلط لرده

اولیه تموف، مشهور به داشت  مذاه  عامه بوده اس   بالاتر از آن، برخای صاوفیان آن 

ظریا  ولایا  را در تماوف سااخته و پرداختاه اسا ، باه عمر، نظیر حکیم ترمذی له ن

دهال لاه . ایا  نشاان می(000 ، ه0455)نو: سوری، نیز شهرت دارد  ^دشمنی با اهل بی 

مسلکان وی، هما  ماواردی نظیار نیابا  از برخلاف ادعای ملاسلطان و اتباع و دیگر هم

ایاا  دساا ، و بیعاا  خاصاا  ولویااه و میااازبودن و دیگاار مااواردی از  ×امااام معمااوم

هایی متأخر، و تنها برای توایه دستگاه صوفیانه در لناار اماما  شایعی اسا  و برساخ 

 هیچ مبنای علمی و تاریخی مستنلی نلارد.

در توضیح قط  بیاان شال لاه اقطااح صاوفیه اایگااه خاود را همساان باا مقاام   (

ن نیسا  و انل له هیچ اشاتباهی در آمعرفی لرده ^عمم  و علم متمل به ائم  اطهار

اس . ای  تبعی  تا آن ااس  له حتی اگر گمان  #دستور آنان عی  دستور امام عمر

وچرا بر مخالف  دستور قط  با شرع واود داشته باشل، بایل دستور قط  را بالون چاون
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انل، تناه اللهی برای قطا  برشامردهپذیرف . واقعی  آن اس  مقاماتی له صوفیان نعم 

ه اس  و بیراه نیس  اگر اامع  شیعه تلقی ادعای اماما  را درباارۀ به تن  مقامات امام زد

ای  افراد داشته و آنان را در دیلگاه خود طرد لارده اسا . باه ااز رفتارهاای غلاوآمیز 

لردن و بوساایلن پااا و دیگاار عملاای مریاالان در براباار مشااای  و اقطاااح، همانناال ساایله

شالۀ ایا  اسا ، در آثاار نگاشتههاا شاایع واری لاه در میاان ایا  گروههای باردهلنش

ها، مقامات تحیرانگیزی نیز برای قط  برشمرده شله اسا . در همای  راساتا، اماام گروه

فارد منحمار صااح  ولایا  و دارای شائوناتی،  )تنها شخص دارای شئوناتی چاون ...(

رود و در زماان چون علم غی  و عمم  نیس . او تنها فردِ عالیِ ای  سلسله به شمار مای

 رساااننل. ایاا  هااور و غیاااح خااود دارای نایبااانی اساا  لااه ومااایف او را بااه انیااام میم

 گیرنال؛ اماا هماان وماایف اماام را باه ای دون مرتب  اماام ااای میافراد اگرچه در مرتبه

را نیاز  ... رساننل و اوصافی، چون علم غی ، عمم ، ارتباط با ملائکاه الهای وانیام می

 دارا هستنل.

انال لاه فقاط محمل گنابادی و اانشینان او در ایا  طریقا  مالعی آن د( ملاسلطان

اسا  و دیگار مالعیان  ^ای صحیح، متمل و غیرمخلوش باه ائماهایشان دارای ااازه

اللهیه، دارای اغتشاش در سنل ارشاد خود هستنل و بر همای  ویژه در میان نعم قطبی ، به

لای  به دورنل. درحقیق  دیگر اقطااح رونل و از راه هاسا ، قاطعان طریق به شمار می

انال لاه اااازۀ صاحیح اللهی نیز در دویس  سا  اخیر همای  باورنال و مالعی آننعم 

مسلو خود را نفای غیرمخلوش به طور انحماری، در اختیار آنهاس  و دیگر رقیبان هم

ن ایا  داری میان بزرگااهای دامنهلننل. ای  مسئله به بروز اختلافات و لشمکشو رد می

طریق  و مهور انشعابات پرشماری در میان منسوبان به ای  طریق  انیامیله اس  و هار 

هایی به اثبات صح  ااازۀ خود له در قال  لاغاذهای لوشل با نگارش ردیهطریقه می

)بارای مطالعا  دیالن ارشادنامه در میان آنان واود دارد، و رد ااازات دیگر رقیباان بپاردازد 

 .(0380؛ آزمایش، 0308؛ همایونی، 0300اصفهانی، اختلافات، نو: 

هام برسااختی باا عناوان یو از منابع امامیاه، ساخنی از گارفت  بیعا ، آندر هیچ (ھ

برای نایباان خااه در طریقا  یاا شاریع  مطارح نیسا ؛ چنانکاه « بیع  خاص  ولویه»
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خااه  دادن مساائل معناوی و عرفاانی، از ساوی نایباانلاردن و روا سخنی نیز از طرح

هاای واود نلارد. درماهر در نگاه نایباان خااه چهارگاناه، هایچ تفکیکای میاان آموزه

هایی له برای شیعیان مطرح باوده، دینی و مذهبی واود نلاشته و ایشان بر اسا  پرسش

ولاساا  و لمشااله، بیصااادر می #هایی را لااه از ناحیاا  مقاال  امااام زمااانپاساا 

ها درباارۀ و پاسا  ل. بخش قابل تواهی از ای  پرساشانرسانلهبردن، به شیعیان میدس 

مسائل عملی و فقهی اس . برخی توقیعات با مضمون رد یا تأییل برخی افراد نیز از ساوی 

له گاه دعا یا زیارت یا دساتورات و به دس  نایبانشان صادر شله اس ؛ همچنان ×امام

ها رسیله باود، بارای تر بلانیا امامان پیش #اخلاقی و معنوی را له از سوی امام زمان

ای یاسی  ادعیاهانل؛ برای نمونه دعای سمات، دعای افتتاح و زیارت آ شیعیان نقل لرده

)طوسای، ، نقال شاله اسا  #هستنل له از طریق محمل ب  عثمان، نای  دوم اماام زماان

. شی  طوسی زیارت رابیه را به گزارش حسای  با  روح ناوبختی آورده (038ق، ه 0400

. هماای  روش را در آثاار عالمااان و فقیهاان شاایع  متقالم نیااز (80ق، ه 0400)طوسای،   اسا

خود را باا بحاث از اقساام  المصبصح المتهجدتوان دیل؛ برای نمونه شی  طوسی لتاح می

لنال؛ اماا در عبادات، احکام طهارت، آداح تخلی و وضو و دیگر مسائل فقهی آغاز می

لنال ستحبابی را له انب  معنوی و روحانی دارنل، بیاان میادامه، ادعیه و اذلار و اعما  ا

 .(80ق، ه 0400)نو: طوسی، بینل و تفکیکی میان ای  موارد نمی

گاه سنلی متقالم لاه دلالا  بار اللهیه نیز هیچاز سوی دیگر، ملعیان تموف نعم 

به سمتی همچاون نیابا  داشاته باشال، ارائاه  ^نم  اقطاح نخستی  خود از سوی ائمه

 انل و سخنانشان از محلودۀ ادعا تیاوز نکرده اس .لادهن

ویژه در طریقا  اللهی، باهدرنهای  افزون بر آنکاه دیالیم نیاابتی لاه صاوفیان نعما 

پذیر باا نیابا  در سان  امامیاه، چاه منتس  به سلطان محمل گنابادی به هیچ روی انطباق

ه قطبی  صاوفیانه از طریاق نیاب  خاه و چه نیاب  عامه نیس ، بایل گف  توایه دستگا

زدن به مفاهیم مقل  در سن  امامیاه، ماننال نهااد نیابا  و اساتنادهای ناصاحیح و چنگ

های ناموااه و معیاوح باه نپذیرفتنی به روایات شیعه، تلاش بارای واردلاردن برسااخ 

رود و ضام  آنکاه از منظار روشای تاوان توایاه علمای و دایرۀ فکر شیعی به شامار مای
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هایی، ماننل تفسیر و حلیث و تااری  و شله در دانشهای پذیرفتهاسا  روشروشمنل بر 

 ای از واقعیات تاریخی و حلیثی نلارد.حتی عرفان نلارد، از منظر استنادی نیز پشتوانه

 گیرینتیجه

اللهی گنابادی از بلو ورود به اامع  شیعه لوشیله اس  تا بنیان خود را باا تموف نعم 

هاایی از ادبیاات نهادن سن  صوفیانه، توایاهنگ لنل و افزون بر اصلادبیات شیعی هماه

معنای امام  در تشیع امامیه برای خود بیابل. ازآنیاله قطبی  در تموف، همسنگ و هم

ارزشیابی شله اس ، آنان با استناد به مفهوم نیابا  و برسااخ  مناساکی همچاون بیعا  

انل لناار اماما  باه مثابا  شایعیان، لوشایله خاص  ولویه و نیاب  از امام در گرفت  آن از

اصل بنیادی  تفکر امامی، اایی نیاز بارای خاود باه منزلا  قطا  و باا لاارلرد نیابا  از 

در اخذ بیع  خاص  ولویه و نشر و ترویج امور طریقتی تلارک ببیننل. اما پاس از  ×امام

ویاژه مالا باه اللهی معاصار،استخرا  و سنیش مفهوم نیابا  در انلیشا  صاوفیان نعما 

سلطان گنابادی و اقطاح بعل از او با نیاب  خاصه و عامه در سان  و تااری  امامیاه، هایچ 

شود و بایل آن را برساختی نامواه دانس  له نه از منظر تطابقی میان ای  دو مشاهله نمی

 روشی، تمام اس  و نه استنادی پذیرفتنی به روایات و تاری  تشیع در خود دارد.
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https://al-mostabserin.com/persian/970 

 عرفان نامه، حج نامه. برگرفته از سای :«(. ح»تا لیوان قزوینی، عباسعلی. )بی

 https:// B2n.ir/tn6237 

 تهران: حقیق . مجمع السعص ام.«(. الف» 0303علیشاه(. ) گنابادی، ملاسلطان محمل )سلطان

 . تهران: حقیق .نصمهسعص م(. «ح»0303) )سلطان علیشاه(. گنابادی، ملاسلطان محمل 
 ، تهران: حقیق .نصمهولایت(. 0385) علیشاه(. )سلطانگنابادی، ملاسلطان محمل 

 (. صالحیه، تهران: دانشگاه تهران.0349گنابادی، ملاعلی. )
. )بی  تا(. تنقیح المقا  فی علم الراا  )رحلی(. بی نا.مامقانی، عبلالّه
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 ، تهران: اشراقی.سیر   ر تصوف(. 0390ملرسی چهاردهی، نوراللی . )

)چااپ او (. تهاران: وزارت لتحقیق فی کلمصم القدرآن الکدریم ا(. 0398ممطفوی، سیل حس . )

 فرهنگ و ارشاد.
، لنگاره شای  مفیال. فی معرف  حجا الله علدی العبدص  الارشص ق(.  0403مفیل، محمل ب  محمل. )

 ، قم. او 

مرلز پژوهشی میاراث  :، تهرانمرآم الوقصیع مظفدر (. 0389المورخی ، عبلالحسی  خان. )ملو

 مکتوح.

)مماحح: محمال   رایق الحقدصیق(. 0380) .العابلی محمل معموم ب  زی ، الملر شیرازینای 

 اعفر محیوح(. تهران: سنایی. 
، میموعاه «×نقل و بررسی خرقه گیری معروف لرخی از امام رضاا(. »0330هاشمی، ایوح. )

 ، تهران، برگرفته از سای :×پژوهشی امام رضا -مقالات همایش علمی
https://tarikhi.com/?p=14880 ام/-از-لرخی-معروف-یگیرخرقه-بررسی-و-/نقل   

 .پنگوئ  :تهران .)چاپ دوم( اللهیه  ر ایرانهص  نعمتتصریخ سلسله(. 0308همایونی، مسعود. )

 .گلش  :تهران .هص  عین القضصم همدانینصمه(. 0390هملانی، عی  القضات. )
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